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 گزارش می‌دهد؛

بسیج ریلی برای اربعین باشکوه
زمان پیش‌فروش بلیت‌های قطار و اتوبوس برای اربعین مشخص شد

‌تو می‌مانی
ای جان کهن‌بوم و برَ

دکتر مهدی استادی جعفری-ایران، کهن تمدنی پرافتخار و 
وارث بزرگترین امپراتوریهای جهان و برخوردار از فرهنگ 
غنی باستانی اســت که در هر دوره‌ی زمانی با فراز و نشیب 
بسیار، دارای تنوع قومی و انسجام اجتماعی در مقیاس ملی 
بوده است. مرور تحولات دوره معاصر تا همین دو هفته اخیر 
)جنگ و آتش‌بس تحمیلی(، آن‌قدر جدی و اساسی است که 
پهنای آن تاریخ ایران‌زمین است و عمق آن به سن تمدن ایران 
می‌رسد و بیش از هر چیز، نشان‌دهنده این واقعیت است که 
این دست از چالشها و از جمله جنگ تحمیلی اخیر، دارای 
طبیعتی دیرپا بوده و درک این نکتــه، ضرورتی قطعی برای 
شناخت مسئله و مواجهه با آن به‌حساب می‌آید. تاریخ )که 
واقعیتی محتوم اســت و نه لالاییِ مادران و داســتانی برای 
شب‌های بلند زمستان(، بیانگر نمونه‌های فراوانی است که 
برای نیاکان ما رخ داده و خوشبختانه با انسجام ملی، نه‌تنها آن 
خطرات یکپارچگی کشور را حفظ کرده، بلکه سبب بالندگی 
ایرانیان گردیده است.بجز کاســبان جنگ و تحریم و ناامنیِ 
امروزی و معدود خائنانی که در هــر دوره تاریخی بوده‌اند، 
ایرانیان همیشه صلح‌طلب و حافظان صلح منطقه‌ای بوده‌اند. 
لیکن، در بستر حوادث و تندبادهای جنگ و ناامنی و مصائب 
ناشی از آنها، بجای فاصله گرفتن و خوداندیشی، همواره به 
هم نزدیکتر شده‌اند و ســختی‌ها را با هم گذرانیده‌اند. نکته 
مهم و کلیدی اینجاســت که همه‌ی این آلام و آمال در خون 
ایرانیان و بطور نسل به نسل به ما رســیده و ما چه بخواهیم 
و چه نخواهیم، یک پیکره‌ی واحدیم و همانیم که ســعدی 
)علیه‌الرحمه( فرمود: بنــی‌آدم اعضای یک پیکرند.ما باید با 
خودمان صادق باشیم؛ درتس اتس هک در زامن گنج ارعاب 
و افرس وبندهامی، اام شتاعبت مهچانن در اجن و روان ام قابی 
مانــده اتس. نکمم اتس وناخاده ام امیقتسم تحت اجتوز 
مغولاه رقار هتفرگن دنشاب، اام زمخی هک وخردهامی ونهز در 
روان اترخیی ام قابی دنامه است. ام رمهاه اب ریمزا اخکچوکن 
در شلات و رئیســعلی دلــواری در اتسگنتن دیگنجهامی. اب 
اتسراخن و اخرقابن هسامح هتخاسامی. یک روز هب فنع دصمق 
و کی روز هیلع آن رهاظتات رکدهامی. صدها اپداشه، اخن و 
فوتسمی‌اکلاممل ددیهامی. دهاه اریبکریم رگ زدهامی و دهاه 

اشه و وزری و ولیک را رتور رکدمی.
ادامه در همین صفحه 

از نخلستان تا دریا 
نسرین کهوری- در گرمای ظهر سوزان 
تیرماه جزیره نزدیک ظهر با صدای مرغ و 
خروس‌ها و صدای بلند چُک چُک  بی‌بی 
خدیجه که به آنها دانه می‌دهد و آرامشــان 
می‌کند از خواب ناز برمی‌خیزم. مادرم مرا 
برای خریدن سبزی و خرما و ماهی به بازار 
محلی روستامان می‌فرستد، بازارچه محلی 
هر روز از صبح زود تا غروب خورشــید 
جلوی مســجد جامع روســتای مــا پرپا 

می‌شود.
مســجدی به بزرگــی قلب مردمــان این 
روســتا، جایی که عطر میوه‌هــای تازه با 
خنده‌های ســاده مردم خونگــرم جنوب 
درهم تنیده می‌شــود. از صبح زود با آواز 
خروس‌های دهِ و نور کم جان آفتاب غرفه‌ها 
جان می‌گیرند، انــگار که زمین قصه‌اش را 
دوباره آغاز می‌کند. سبدهای حصیری پر 
از رطب‌های تــازه و زیتون و گرامزنگی و 
کُنار و سبزی‌های محلی به هر عابری لبخند 
مهر می‌زنند.دســتان پینه بسته‌ کشاورز پیر 
شعری‌ســت از رنج و امید، آنسوترمردی 
جوان با پوســتی آفتاب ســوخته گاریز و 
کولی و میگو و هوور می‌فروشد؛ نگاهش 
مانند دریا پر خروش و پر از راز امواج است. 
کودکان میان غرفه‌ها ســرگرم بازی‌های 
کودکانه هستند و گهگاه به دور از چشمان 
فروشــنده‌ها به میوه‌ها ناخنک می‌زنند با 
خنده‌هایی کــه گویی هرگز قرار نیســت 

جایش را به سستی و بزرگسالی بدهند.
مرد میان‌ســالی زیر ســایه درخت کهور 
سبزی‌های زمین کشاورزیش را با تعریف 
و تمجید به عابــران عرضه می‌کند. صدای 
چانه زدن‌ها  نه از حرص بلکه از  مهر است 
و هر معامله پیوندی اســت میان قلب‌های 
مردم روســتا. بازارچه آینه مردم روستای 
ماست، جایی که هر خراش روی دست‌ها 
حکایت از داستانی دارد، داستان رنج و امید 
و هر لبخند نوری‌ست از درون دل‌های پاک 

مردم روستانشین.
اینجا زندگی ساده‌ اما با نشاط جریان  دارد 
مانند دخل پیرمرد ســبزی فروش که آرام 
آرام با پول‌های خرد پر می‌شود! مانند من 
که بعد از تماشای این همه زیبایی با دستانی 
پر از میوه و ماهی و ســبزی و خرما و این 
ســطرهای زیبا به خانه  باز میگردم  و بوی 
چینگال و نان تمشــی مادرم هوش از سرم 

می‌برد.
 از روستای توریان جزیره قشم

اقتصاد مردم دنیا 
زیر سایه وضعیت 

تنگه‌هرمز

 گزارش می‌دهد؛

 پالس مثبت هندی ها
 به نفت ایران
‌سهم آمریکا از بازار نفت
 هند به ایران می‌رسد؟
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ادامه از همین صفحه 
 ما ات لااح نکمم اتس انقت دنکنه میشاب ای نکمم اتس 
هب رطاخ بیآبی و لاسکشخی رفزامدنن را از دتس دناده 
میشاب، اام امتم انی رطاخات در ذنه اترخیی نم و وت 
هتسشن اتس. آری؛ ما ایرانی هســتیم؛ ما ممکن است 
گذرمان به آبادان نرسیده باشــد، ولی در دسته عزای 
آبادانیها در واقعه متروپل اشــک ریخته‌ایم و خودمان 
را گاه‌وبی‌گاه در غیزانیه اهواز پیدا می‌کنیم! ربانبانی هن 
تهرانی هستیم، هن آابدانی و نه آلمی و مشهدی و تبریزی. 
هن سی املاسن اتس و هن لهچ املاسن. امتم آن هچ در 
اجي اجي انی رسزنیم و در هظحل هظحل هتشذگ و تحی 
در گیاسمهیامن هتشذگ در وطل اهدص اسل در نم و 

وت و ابسانمتمان نیشنهت دشه است.
اجازه بدهید به سراغ تاریخ برویم. حدود دو قرن )184 
سال( دوران سلطه عرب بر ایران را گذرانیده‌ایم. بیش 
از دو قــرن، ناآرامی و تلاطــم دوران حکومت ترکان 
غزنوی و بیش از یک قرن، حکومت ترکان سلجوقی 
با حکومت‌های ملوک‌الطوایفــی و جنگ‌های داخلی 
را تحمل کردیم. بیش از یک قرن، با خشــم و تحقیر 
زیر بار حکومت غارتگر و ویرانگر بیابان‌نوردان مغول 
که تمام ســاختارهای اجتماعی، کشاورزی، بازرگانی 
را ویران کردند، رفته‌ایــم ولی بجای اثرپذیری، آنان را 
فرهنگ‌مدار کردیم. بیشتر از یک قرن، شاهد حکومت 
صحرانوردهای تیموری بوده‌ایم و بیش از یک قرن، از 
دوران 220 ساله حکومت صفویه با ناآرامی و بی‌ثباتی 
و فشار به مردم ســپری کردیم. نزدیک 70 سال بعد از 
شاه سلطان حسین صفوی، تا ظهور ایل قاجار، گرفتار 
تجاوزات افغان‌ها، ناآرامی‌ها و جنگ‌های نادرشاه از ایل 
افشار هرج و مرج‌های فزاینده و دشواری‌های دوران 
حکومت کریمخان زند از ایل زند بودیم و 130 ســال 

نیز حکومت خاموش و واپسگرای ایل قاجار را تحمل 
نمودیم. 53 سال هم در دوره پهلوی در سایه تغییرات 
نظم جهانی و تغییرات شرایط اجتماعی-سیاسی، مملو 
از تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تجدّدگرایی 

قرار گرفتیم تا به دوره جمهوری اسلامی رسیدیم. 
ایران و ایرانی، کم زخم برنداشته که زخم ندیده باشد 
و بــر زخمی بر پیکــرش، رنگ ببــازد! در دوره‌های 
تاریخی مختلف، ایران با وحشت و ناآرامی، جنگ و 
خونریزی، تهیدستی و بدبختی زیر ستم حکومت‌های 
خودکامه، جبار و اقتدارگرا خم شد، اما پایداری کرد. 
زد و خوردهای مکرر میان قبایل و طوایف وحشــی 
صحراگرد مهاجم به ایران و جنگ‌هــای مکرر آنها با 
نیروهای داخلی، زیان‌های سنگین و جبران ناپذیری بر 
پیکر فرهنگ، اقتصاد و ساختارهای اجتماعی وارد کرده، 
ولی هنچنان ایستاده اســت. جابجایی مکرر پایتخت 
ایران در میــان قبایل گوناگون و در شــهرهای غزنه، 
نیشــابور، ری، مرو، اصفهان، قزوین، گرگان، مراغه، 
تبریز، سلطان‌آباد، ســمرقند، هرات، اردبیل، شیراز و 
تهران، نمونه دیگری از نابسامانی‌های سیاسی- تاریخی 
ایران است، ولی این ایران بوده که مانده است. در یک 
کلام، تاریخ پرحادثه ایران مملو از بی‌ثباتی، ناامنی؛ هرج 
و مرج؛ نابسامانی و ناپایداری؛ شاهد ۱۲۰۰ جنگ بزرگ 
و هزاران جنگ پراکنده و منطقــه‌ای همراه با غارت، 
کشتار و تخریب سامانه‌های زیستی بوده است؛ لیکن 

ایران و ایرانی مانده است. 
این روزها می‌گذرند. چقدر طول می‌کشد؟ نمی‌دانم. 
ولی می‌دانم که تندبادها، ریشه درختان را می‌آزمایند. 
درخت سترگ ایرانی که در بستری از فرهنگ و محیط 
منطقه‌ای و جهانی رشد کرده‌، طبیعی است که از همان 
محیط تغذیه ‌کند. باید توجه نمــود که آفت از کمبود 

تغذیه و فقر زمین مایه می‌گیرد. در بســتر نامناســب 
روزگار، انواع آفت قابل پیش‌بینی است و باید مراقب 
آفات بود. اگر هم که جبر محیطی، ایران را در چهارراه و 
شاهراه جهانی قرار داده و مزایای کلیدی ژئوپلیتیک و 
ژئواستراتژیک را فراهم نموده، طبیعی است که جامعه 
ایرانی را در محیطی پرمخاطره و بر سر راه حوادث قرار 
داده است. ساده نیست که ایران روزی دروازۀ هندوستان 
و روزی پل پیروزی و در مقاطع متعددی از تاریخ تحت 
تأثیر کشاکش قدرتهای بزرگ از جنوب و شمال بوده 
است. همین مسئله، محیط سیاســی و اجتماعی ما را 
متشــنج، معادلات را چندمجهولی و قواعد بازی‌ها را 

آشفته ساختهتر است. 
 عنوان این یادداشــت کوتاه، برگرفته از شعر زنده‌یاد 
اخوان ثالث است. بخشی از این شعر پرمعنا، حکایت 

این روزهای ماست.
ز پوچ جهان هيچ اگر دوست دارم
تو را اي كهن بوم و بر دوست دارم

تو را اي كهن پير جاويد برنا
تو را دوست دارم، اگر دوست دارم

تو را اي گرانمايه، ديرينه ايران
تو را اي گرامي گهر دوست دارم

تو در اوج بودي، به معنا و صورت
من آن اوج قدر و خطر دوست دارم

دگر باره برشو به اوج معاني
كه اين تازه رنگ و صور دوست دارم

نه شرقي، نه غربي، نه تازي شدن را
براي تو، اي بوم و بر دوست دارم
جهان تا جهان است، پيروز باشي

برومند و بيدار و بهروز باشي


